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و وضعيت شاخص هاي نظام حزبي مطلوب

ايراناحزاب در جمهوري اسلاميكنوني

 چكيده

و وضـعيت كنـوني گزارش حاضر شاخص هاي نظام حزبي مطلـوب را ترسـيم كـرده

در دهـد قـرار مـي ارزيـابي مـورد هاي مـذكور تحزب در ايران را براساس شاخص و

در پايان پيشنهادهايي را در راستاي كمك به شكل و نظام حزبي مطلـوب گيري احزاب

.كندميايران ارائه 

ااين نظريـهز نظام حزبي، درصدد است با استفاده از گزارش ضمن ارائه تعريفي

. كنـد هـاي نظـام حزبـي مطلـوب را توصـيف شاخص،سطح نهادينگي ماين ويرينگو

چهار معيار اساسي براي سـنجش سـطح نهـادينگي نظـام حزبـي،نظريهبراساس اين

ثبات قابل ملاحظه در الگوهاي رقابت ميان حزبي، ريشـه داشـتن احـزاب:دنوجود دار

ج و سازماندر و انتخابات .حزبي قوي امعه، مشروعيت احزاب

هاي حزبي، برحسـب بندي سارتوري از نظام همچنين براساس تقسيم نوشتاراين

يك كشور دو: چهارگونه نظام حزبي را نام بـرده اسـت،تعداد احزاب حاضر در نظـام

گرايي، كثرت)كچند حزبي با اختلافات ايدئولوژيك اند(گراي معتدل حزبي، نظام كثرت

تعـداد.)تـك حزبـي(و حـزب مسـلط) چند حزبي با اخـتلاف ايـدئولوژيك زيـاد(قطبي 
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و سـطح و انسـجام  نهـادينگي احزاب از اين جهت مهم است كه دو معيار سـطح ثبـات

در انتخابـات» مـؤثر«به عبـارت ديگـر هـر چـه تعـداد احـزاب. كند مجلس را تعيين مي

ائتبيشتر باشد احتمال تشكيل حكوم .استتر افزونلافيتهاي

از نظريهبراساس و چهار معيار اصلي آن، نظام حزبـي در ايـران سطح نهادينگي

به عبارت ديگر در مجموع، نظام حزبي معيارهـاي. برخوردار نيستوضعيت مطلوبي 

و سطح نهادينگي نظام حزبي در ايران پايين است .چهارگانه نهادينگي را ندارد

ـ نـه تقسيمبراساس بندي سارتوري، نظام حزبي در ايران، نظام دو قطبي جناحي

ـ است  دو،به زعم اين گزارش. نظام دو قطبي حزبي نظام حزبي ايران بهتر است نظام

.قطبي باشد؛ البته نظام دو قطبي حزبي نه نظام دو قطبي جناحي

گيـري شـكل ظـورمن بـه هايي را براي ايجـاد بسـترهايي گام،اين گزارش در پايان

هـايي كـه ممكـن اسـت كنـد، گـام معيارهاي نظام حزبي مطلوب در ايران پيشـنهاد مـي 

ازهااهم اين پيشنهاد.دننظام حزبي باش راهبردهاي اوليه تدوين گام : عبارتند

يك و ممنوعيت حضور .در چند ليست نامزدـ اصلاح قانون انتخابات

ويـ درج نام حزب يا جناح سياسي حامي كا .نديدا در كنار نام

.ـ ممنوعيت ارائه ليست گروهي توسط كانديداهاي مستقل

.آوري امضا نام يا جمع به پرداخت حق ثبت نامزدهاـ الزام

. ـممنوعيت ورود احزاب به عرصه انتخابات در دوره زماني معيني بعد از شروع فعاليت

ب تهـ لزوم تغيير نگرش نخبگان و .بحزحزب

و ضـرورت)10(حضـور نماينـدگان احـزاب در كميسـيون مـادهـ لزوم احـزاب
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.واگذاري اختيارات به آنها

و راهپيمايي به احزاب .ـ صدور مجوز تجمع

.ـ لزوم شفاف بودن روابط مالي احزاب

.ـ تخصيص يارانه به احزاب

 مقدمه

كـه احـزاب علـم سياسـت وجـود دارد پـردازان نظريـه امروزه اين اجماع كلي در بـين

ميدمكراسي سياسي از اركان مهم كـه بـدون انـد ابزار مدرني،احزاب. شوند محسوب

و شايد پيـاده نخواهنـد شـدآن،دمكراتيك آنها سازوكارهاي در. گونه كه بايد  احـزاب

تلاش رسانند، ازجملهمي بسيار مهمي را به انجامهاي امروزي كارويژههاي دمكراسي

و بيـان مطالبـات براي كسب قدرت از طريق سـازوكارهاي قـانوني انتخابـات، تجميـع

عنـوان بـه مختلف اجتماعي، انتقال اين مطالبات به درون نظام سياسي خـواه هاي گروه

و خواه  احـزاب اپوزيسـيون، بسـيج سياسـي هـواداران، تقويـت عنـوان بـه حزب حاكم

و قواعد سياسيپذيري فرآيند جامعه بـه يـك جامعـه سياسي از طريق انتقال هنجارها

و تشويق و هواداران خود تربيـتو سياسـي هـاي فرآينـد به مشـاركت در آنها اعضا

و كادرهاي سياسي كه مديران آينده كشور را تشكيل واقع، احـزابدر. دهندمي نيروها

و شـفافيتكه در صورتي سياسي نهادينه شوند به نهادينگي بازي سياسي در جامعـه

سها برنامهها، رويه بـدون دمكراسـي بـدون شـك. كننـد مـي كمك شـايانيها ياستو

و كارآمد همواره از نقيصه . جدي در رنج خواهد بوداي وجود احزاب سياسي قوي
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و احزابـي هـا سـازمان هـا، گـروه،در كشور ما نيز از همـان ابتـداي مشـروطيت

تاهب شـكل نگرفتـه كنون نظام حزبي به معناي واقعي كلمه وجود آمدند اما از آن زمان

از. است و فـردي حكومـت:برخي از دلايل اين امر عبارتنـد كـه هـا ماهيـت اسـتبدادي

و چـه د، كردن نمي وجود احزاب واقعي را تحمل نبود فرهنگ تحزب چه بين توده مـردم

و  گروهـي بين نخبگان جامعه، ترادف كار حزبي با دنبال كردن منافع شخصي، بانـدي

و  ببي نخبگان،در ذهن بسياري از مردم ويـژه بـا توجـه بـههاعتمادي مردم به احزاب

و وابسـتگي عملكرد ضد شـان بـه دول بيگانـه، ريشـه نداشـتن مردمي بسياري از آنها

و زوال آنهـا در طـي زمـان بسياري از احزاب در جامعـه كـه باعـث شـخص   محـوري

و انجـام كـار حزبـي بـه مي و واهمـه مـردم از پيوسـتن بـه احـزاب يـلدل شده، تـرس

و بالاخرهيبالا خطرپذيري بر فعاليت سياسي اسـاس آنهـا وجود موانـع عقيـدتي كـه

و اختلاف در ميان مردم قلمداد  .شودميتحزب باعث ايجاد شكاف

و عيني فوقمرغ علي در واقعيت اين است كه فعاليت حزبي اولاً،همه موانع ذهني

و انجامصورت ورزي خواهـد سياسـت در مجراي سالم خود كمك زيادي به سياست

و تشـكيلاتي بـه ديگر اين.دكر كه در قانون اساسي جمهوري اسـلامي فعاليـت حزبـي

و سوم  ازآنرسميت شناخته شده است كه در عرصه عمل نيز احزاب گوناگوني پـس

ت و در عرصه سياست آناما مشكل اصلي. اند گذار بوده ثيرأانقلاب به فعاليت پرداخته

وعلي،است كه در ايران پس از انقلاب و اذعان به فوايـد آن رغم پذيرش فعاليت حزبي

عرصه سياست هيچگـاه بـه معنـاي واقعـي،و احزاب گوناگونها فعاليت عملي جريان

از(به عبارت ديگر در ايران پـس از انقـلاب. كلمه حزبي نبوده است ماننـد دوران قبـل
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يك) آن رو، نظام ما همـواره ايناز. ايم نبوده»م حزبي نهادينهنظا«هيچگاه شاهد وجود

نقايصـي. از بسياري نقايص ناشي از فقدان فعاليـت حزبـي نهادينـه رنـج بـرده اسـت 

و فــرد همچــون شــخص سياســي، عــدم شــفافيت، هــاي محــوري در رقابــت محــوري

و باند گروه  گرايي، نوسانات شديد در عرصه سياست، مستعد بودن فضا بـراي گرايي

و جمعي و ضعف فرهنگ فعاليت تشكيلاتي . ظهور پوپوليسم

چه حال كه تحزب چه به و و پذيرش آن در قانون اساسي  دليـل بـه لحاظ رسميت

حضور عملي احزاب در عرصه سياست، واقعيت عرصه سياست ماسـت، بايـد تـلاش

و جامعه ما تا حد امكان از كارويژ كرد ند شـودمهمثبت آن بهرهايهكه نظام سياسي

و نهادينـه. به حداقل برسداشو پيامدهاي بالقوه منفي بدين منظور بايد براي استقرار

يك نظام حزبي مطلوب تلاش  به عبارت ديگـر سياسـتگذاران مـا ابتـدا بايـد.دكرشدن

م. تحزب در ايران پيدا كنندهاي شناخت درستي از كاستي يـك هـاي لفـهؤدر گـام دوم

و در نهايت از طريق ابزارهـاي قـانوني كـه در اختيـار اسندبشننظام حزبي مطلوب را 

. كنندنظام حزبي مدنظر خود كمك»طراحي نهادي«دارند به

هـر اول اينكه طراحي نظـام حزبـي مطلـوب: در اينجا ذكر دو نكته ضروري است

در،و وضـع قـوانين قابـل تحقـق اسـت هـا گذاريتا حدي از طريق سياست چند كه امـا

ب،نهايت عوامـل سـاختاري نيرومنـدي اسـت كـه تـأثير شدت تحـتهشكل نظام حزبي

به عبارت ديگر نظام حزبي از نـوع مصـنوعاتي. پذير نيست تغيير آنها به راحتي امكان

اش است كه شـكل نهـادياي بلكه پديده،گونه بخواهيم آن را طراحي كنيم نيست كه هر

ســاختاري چـون فرهن ـتـأثير در نهايـت تحـت گ سياسـي، سـاختار اجتمــاعي عوامـل




	��� �و��________________________________________��
�������را�ا �

نبايد گمان بـرد كـه نظـام.ساختار سياسي قرار داردو)اجتماعيهاي ويژه شكافهب(

بـ مـي حزبي همچون پازلي است كه سياستگذاران جزهتواننـد آن را و ي ئ ـطـور كامـل

راكرطراحي و سپس قطعات آن يك در جاي مناسب ده  بلكـه آنهـا. دهنـد قـراريك به

با مي را مـي هـايي كـه تعيـين استفاده از شاخصتوانند كننـد حـداكثر شـماي كلـي آن

و سپس در جهت تكميل آن با ابزارهاي گونـاگون تـلاش كننـدكرترسيم  رو ايـناز. ده

حــداكثر ســازوكارهاي نهــادي چــون قانونگــذاري و سياســتگذار از طريــق  قانونگــذار

گـذاري قـانونيو به عبارتي ريل كردهد قالب رسمي فعاليت حزبي را مشخصنتوان مي

ده را در جهت شكل كـه تـا چـه حـد امـا ايـن.دنگيري نوع خاصي از نظام حزبي انجام

به عوامـل سـاختاري باشندبازيگران سياسي قادر يا مايل به حركت در اين چارچوب 

و آن ايـن مــي مــا را بــه نكتـه دوم اخيـر موضــوع. بسـتگي دارد  كــه در ســطح رســاند

ــارگزاران« ــتگذاري»ك ــه سياس ــا ب ــوب تنه ــي مطل ــام حزب ــه نظ ــتيابي ب و هــا، دس

در،مناسب حاكميتي مربوط نيستهاي قانونگذاري بلكه خود احزاب نيـز نقـش مهمـي

و نحــوه اداره. تحقــق ايــن اهــداف دارنــد  بــه عبــارت ديگــر رفتــار احــزاب، ســاختار

ا آنها شان، ميزان موفقيت دروني و جلـب و بـراي نفـوذ در بدنـه اجتمـاع عتمـاد مـردم

و نهادينگي نظام حزبي دخيل،به قواعد بازي آنان پايبندي بـدين. انـد همگي در موفقيت

درنشومي ترتيب مجموع عوامل فوق سبب و آنچـه د كه همواره بـين طراحـي نهـادي

.شود فاصله وجود داشته باشدمي عمل محقق
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آن.1 و مرزهاي  تعريف نظام حزبي

مـاين. اسـتفاده شـده اسـت1چارچوب نظـري اسـكات مـاين ويرينـگ در اين مقاله از

را مـي حزبـي هاي ويرينگ سطح نهادينگي را بهترين ملاك ارزيابي نظام و آن بـه دانـد

امـا از آنجـا. كند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شـدمي اصلي تقسيممؤلفه چهار

آنؤمـ كه هر بحثي از نظام حزبي بدون توجـه بـه تعـداد احـزاب  بحثـي نـاقص،ثر در

»تعـداد احـزاب«مؤلفـه اسـاس نيز كـه بر2بندي جيوواني سارتوري خواهد بود تقسيم

. ارائه شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت

چيسـت تـا بتـوان گفـت نظـام3در ابتداي بحث بايد ديد كه منظور از نظام حزبـي

نظـام حزبـي«كنـد مـي ئـه بنا به تعريفي كه ماين ويرينـگ ارا. حزبي مطلوب كدام است

اي الگومند براي شكل دادن بـه يـك نظـام ست از مجموعه احزابي كه به شيوها عبارت

هم تعامل مي دلالت دارد كه قواعد مهـم امر بر اين4عبارت تعامل الگومند.»كنند كلي با

بـين بـازيگران عرصـه سياسـت مـورداي مربوط به رقابت احزاب در سطح گسـترده 

و تغيير كننـد پذيرش قرار  همچنـين. گيرند، حتي اگر برخي قواعد مورد اختلاف باشند

ازيايده نظام حزبي يا هر نظام ديگري بر نوعي تـداوم در اجـزا  و نيـز حـداقلي نظـام

ــت دارد  ــي دلال ــت حزب ــاي رقاب ــات در الگوه ــزا. ثب ــديدي در اج ــت ش ــر گسس ياگ

1. Mainwaring, Scott, rethinking party systems in the third wave of democratization: the 
importance of party system institutionalization, working paper 260, Kellogg Institute, October 
1998.
2. Sartori, Giovanni, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, New York and 
Cambridge: Cambridge University Press. 1976. 
3. party system 
4. patterned interaction 
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پي تشكيل رادهنده نظام ايجاد شود، نظام متفاوتي جاي نظام .گيردمي شين

،يـك از آنهـا نظام حزبي داراي سه مرز مشخص است كـه در صـورت عـدم هـر

ا نظـام حزبـي1ثبـاتي شـديد اول بـي:ز اين اصطلاح محل پرسش خواهد بـود استفاده

يك انتخابات در انتخابات بعدي كـاملاً طوريهب . از رده خـارج شـوند كه احزاب اصلي

ب2گرايي دوم شخص را،احزابكه طوريهشديد، كنترل چنداني بر كسـاني كـه قـدرت

زنـدمي هايي رقابت حول اشخاص دور در چنين نظام. گيرند نداشته باشندمي دستهب

كهبهو نه احزاب، رطوري دهندگان در درجـه دوميأاحزاب سياسي براي بسياري از

و سوم اينكه نظام حزبي بايد حداقل از دو حزب تشكيل. اهميت قرار دارند شده باشـد

يك حزب وجود دارد بهتر است از نظام حزب .سخن گفت3دولتـ در مواردي كه تنها

بر ارزيابي نظام.2  حسب ميزان نهادينگي هاي حزبي

هـاي نظـام بنـدي تقسـيم عنوان يك ملاك مناسب بـراي را به4ماين ويرينگ سطح نهادينگي

كه حزبي گوناگون انتخاب مي و معتقد است هرچه نهادينگي نظام حزبـي بيشـتر باشـد كند

آورده رود بـر هايي را كه در يـك نظـام دمكراتيـك از آن انتظـار مـي تواند كارويژه بهتر مي

وي.سازد فر«به بيـان ينـدي اشـاره دارد كـه طـي آن يـك رويـه يـا نحـوهآنهـادينگي بـه

ب ميهسازماندهي و شناخته در.»ي نباشـد شود، حتي اگر مورد پذيرش همگـان خوبي تثبيت

1. Extreme Volatility 
2. Personalism 
3. Party- State System 
4. Institutionalization 
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و نحـوه سـازماندهي در آينـده اي قابـل چنين وضعيتي بازيگران با اين فرض كه اين رويه

و رفتارهاي خاصي گيري بيني بر عرصه سياست حاكم خواهد بود، انتظارات، جهت پيش ها

و. دهند از خود نشان مي در يك نظام حزبي نهادينه ثبات خاصي در هويـت احـزاب اصـلي

ميآنحوه رفتار  را،نهادينه شدن نظام. خورد نها به چشم را،گيرد نمي جلوي تغيير بلكه آن

حكايت از مشكلاتي دارد نهادينگي بيش،قدر كه نهادينگي ضعيف البته همان. كند محدود مي

و نشانه و راكد باشد اي از يك نظام حزبي كسل از حد هم شايد مطلوب نباشد .كننده

ميماين ويرينگ چهار معيار مي براي نهادينه شدن نظام حزبي بر دنتوان شمرد كه

و ن ـمبناي خوبي براي ارزيابي هر نظام حزبي از جمله نظام حزبي در ايران ارائـه ده د

در. كننـد مشـخص»تدوين استراتژي نظام حزبي«جهت حركت سياستگذاران را براي

مي برنامه،واقع مع ريزان و يار بـه سياسـتگذ توانند با شاخص قرار دادن اين چهار اري

يك از قانونگذاري مناسب براي دست .انجام دهند اين موارديابي به هر

1ثبات قابل ملاحظه در الگوهاي رقابت ميان حزبي.1-2

ب و سـپس ناپديـد شـده يـا بـه احـزابهدر نظامي كه احزاب اصلي طور مرتب پديـدار

نوسـاناي همـواره در سـطح گسـترده،احزابيشوند يا مجموع آرامي كوچك تبديل

اولـين معيـار نهـادينگي نظـام بـه عبـارت ديگـر. كند نهادينگي ضعيف استمي پيدا

پايداري الگوهاي رقابت ميان حزبي است كه باعث شفافيت فضاي سياسي،حزبي

مي بينيو افزايش سطح پيش .شود پذيري

1. Stability in Patterns of Interparty Competition 
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1ريشه داشتن احزاب در جامعه.2-2

و ارتبـاط شاخص دوم نهادينگي شـان بـا احزاب اين است كه در جامعه ريشـه داشـته

و هـا صـورت احـزاب طـي زمـان بـه اولويـت در غيـر ايـن. شهروندان با ثبـات باشـد 

ر،هايشــان برنامــه و از طــرف ديگــر رفتــار و ســاختار نخواهنــد داد دهــييأســامان

احـزاب در ريشـه قـوي. مندي چنداني برخوردار نخواهـد بـود شهروندان نيز از قاعده

ر جامعه به قاعده و در نتيجـه نهايأمند شدن رفتار ينـه شـدن نظـام حزبـيددهنـدگان

حزبي كه از سطوح نهـادينگي كمتـري برخوردارنـد بيشـتر هاي در نظام. كندمي كمك

را عامـل شهروندان در تشخيص اين موضـوع كـه احـزاب اصـلي چـه  و چـه كسـاني

رشونمي كنند با مشكل مواجهمي نمايندگي و نوسان رفتار دهـي از ايـن انتخابـاتيأد

يـابي حزبـي شـهروندان هويـت،تـر نهادينـه هاي در نظام. به انتخابات بعدي زياد است

ر باثبات و بريأتر است ر دهندگان بيشتر در ايـن. دهنـد مـييأمبناي هواداري حزبـي

. كنـد مـي تري پيروي نفع به احزاب نيز از الگوهاي باثباتذيهاي ارتباط گروه،ها نظام

از برخي شاخص تفـاوت انـدك رفتـار:هاي ريشه داشـتن احـزاب در جامعـه عبارتنـد

ــهيأر ــان، اينك ــات همزم ــس در انتخاب و مجل ــوري ــات رياســت جمه ــي در انتخاب ده

ر دهندگان در حوزهيأر ي خود را بين كانديـداهاي احـزاب مختلـفأهاي چند عضوي

ي و اعلام وفاداري به كه تعـداد موارديدر.ها سنجي كي از احزاب در نظرتقسيم نكنند

و اعتمـاد ندارنـد، بيشتري از مردم اظهار مي دارنـد بـه هـيچ حـزب خاصـي وفـاداري

مي. نهادينگي كمتر است از تواند نشانه عمر طولاني احزاب اي از اين امر باشد كه آنهـا

 
1. Party Rootedness in Society 
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در. نـد هـايي از جامعـه برخوردار مـدت گـروه حمايت بلنـد هـاي حزبـي نظـام بنـابراين

هاي غربـيي مثال در بسياري از دمكراسيابر. استتر طولانيعمر احزاب،تر نهادينه

ت50احزابي كه بالاي  مي سيسأسال از زمان يآرا،در انتخابـات هـم گذرد هنوز شان

ب قابل ملاحظه ميهاي را داري يا عـدم هاي ريشه از ديگر شاخص. دهند خود اختصاص

حزبـي بـراي حزبـي يـا ضـد توانـايي كانديـداهاي غيـر،احـزاب در جامعـه داري ريشه

كه مـردم نگـرش حزبـي بيشـتري دارنـد شـانس موارديدر. دستيابي به قدرت است

هـاي نوظهـور يـا كـه در دمكراسـي حـاليدر،حزبي بسيار اندك است كانديداهاي غير

در هــاي حزبــي پــر نظــام انتخابــات نوســان كانديــداهاي مســتقل از شــانس پيــروزي

ب و هـا ويژه در انتخابات رياست جمهوري فضا براي پيروزي پوپوليستهبرخوردارند

مي زيرازياد است،  كـهو بـراي ايـن توسـل جوينـد بـه مـردم توانند مستقيماً كانديداها

و،هايي در چنين نظام. رئيس دولت شوند نيازي ندارند كه منتخب حزب باشند احـزاب

ضد گروه مي اي براي مقاصد انتخاباتي الساعهخلقحزبي هاي و بـه زودي زاده شـوند

و هايي شخص در چنين نظام. روند از بين مي حزبـي وجـود سياسـتمداران ضـد گرايي

.اي شايع استهپديد

و ضـعف احـزاب از پيامدهاي شـخص ايـن اسـت كـه سـازوكارهاي،گرايـي

هـاي در رقابـت همچنين نقـش تلويزيـون. تر است پاسخگويي دمكراتيك ضعيف

 ـ هـايي در چنـين نظـام. يابـد ويـژه رياسـت جمهـوري افـزايش مـيهانتخاباتي ب

ها را براي كسب محبوبيت سياست،پوپوليست در بسياري از موارد سياستمداران

ت اتخاذ مي و نه  سياسـتمداراني با توجه به اينكه چنين.مدت ثيرات مطلوب بلندأكنند
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و برنامههب و هاي حزبي محدود نشده وسيله پيوندها اند احتمال انجـام اقـدامات عجيـب

، در ايـن مـوارد يـك دور باطـل ايجـاد لـذا.سوي آنها بيشتر است نقض قواعد بازي از

و بـي. شود مي يك طرف ماهيـت سـيال ثبـات نظـام حزبـي فضـاي بيشـتري بـراي از

ميها پوپوليست و از طرف ديگر آنها بدون هيچ تلاشي براي ايجاد ايجاد نهادهـاي كند

يافتـه پذيري كـاهش بيني هاي حزبي ناپايدار پيش در نظام. كنند محكم حزبي حكومت مي

و نامتعارف افزايش مي .يابدو احتمال رهبري خودسرانه

و انتخابات.3-2  مشروعيت احزاب

و انتخابات از مشروعيت بسـيار آن ملاك ديگر نهادينگي برخـوردارياست كه احزاب

و نخبگان جزء نهادهاي و احزاب نزد شهروندان و مطلوب،دمكراتيك باشند ضروري

و گـروه،حزبي كمتر نهادينههاي در نظام. تلقي شوند و،هـا افـراد مشـروعيت احـزاب

س و اقليت قابل توجهي از مـردم معتقدنـد كـه احـزاب نـهميالؤكانديداها را زير برند

و نه مطلوب ضروري .اند

 سازمان حزبي قوي.4-2

و انساني،تر حزبي نهادينههاي از لحاظ سازمان حزبي، در نظام احزاب از منابع مادي

و كاركنـان حرفـه يـت فعال،برخوردارند، اعضااي قابل ملاحظه اي قابـل زيـادي دارنـد

خـوبي نهادينـه شـدهه ب ـهـا يندهاي حزبي در اين نظامآفر. اند اي پرورش داده ملاحظه

و رهبران حزب كه است همچنـين،. اما حزب از آنها مهمتر اسـت،اهميت دارندهر چند
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و هـا وفـاداري خـوبي بـه برنامـه،اعضاي منتخـب احـزاب در مجلـس،ها در اين نظام

در.شان دارند مواضع حزب منابع،احزاب،كمتر نهادينههاي ست كه در نظاما حالي اين

و دارايي رهبران سياسـي،هامگونه نظا در اين. اندكي دارند بـه حسـاب احزاب مخلوق

ب يندهاي درونآفرآيند زيرا مي حزبـي هـاي در اين نظام. اند خوبي نهادينه نشدههحزبي

هـاي در نظام. خود حزب نيز به زوال رفته يا از بين برود،ممكن است با مرگ رهبران

. خـوبي نهادينـه شـده اسـتهانتخاب يا جانشيني رهبـري ب ـهاي تر رويه حزبي نهادينه

تعداد بيشـتري از افـراد بـين دو انتخابـات يـا طـي،هاي كمتر نهادينه همچنين در نظام

مي،زمان .دهند حزب خود را تغيير

. البته نيازي نيست كه اين چهار بعد نهادينگي همگي بـا هـم وجـود داشـته باشـند

و در هاي ممكن است نظام  بعضـي مـوارد حزبي در برخي ابعاد از نهـادينگي مناسـب

. ديگر از نهادينگي ضعيفي برخوردار باشند

بر ارزيابي نظام.3  حسب تعداد احزاب هاي حزبي

بر بر معيار سطح نهادينگي، جيواني سارتوري نيز نظام علاوه حسب تعداد هاي حزبي را

و در اين زمينه دو معيار را مطرح مي اول حضور بالقوه در ائتلاف،: كند احزاب تقسيم

و   دوم توانـايي مسـئله يعني توانـايي بـالقوه احـزاب بـراي حضـور در ائـتلاف حـاكم

وي معيار قطبي بودن يـا ميـزان تفـاوت. هاي رقابت حزبي شان بر تاكتيك گذاري تأثير

و چهارگونـه نظـام حزبـي را بـر معيـار تعـداد تركيـب مـي ايدئولوژيك را نيز بـا  كنـد

،)حزبـي بـا اختلافـات ايـدئولوژيك انـدك چند(گراي معتدل دوحزبي، كثرت: شمارد مي
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در) حزبي با اختلافات ايدئولوژيك زياد چند(گراي قطبي كثرت و نظام حزب مسلط كـه

ب يك حزب ب طور دائم اكثريت كرسيهآن ميخود اختصاهها را از. دهدص تعداد احزاب

2و انسـجام1اين جهت براي بحث ما از اهميت برخوردار است كه دو معيار سطح ثبات

و سطح نمايندگي بودن ،عبارت ديگـر، در مجمـوعبه. كند مجلس را تعيين مي3حكومت

ب اين ميهگونه در انتخابـات بيشـتر باشـد4»ثرؤمـ«رسد كه هر چـه تعـداد احـزاب نظر

ت هـاي هاي ائتلافي اگرچه طيف حكومت. هاي ائتلافي بيشتر است شكيل حكومتاحتمال

مي گسترده و به معيارهاي دمكراتيك نزديك تري از جامعه را نمايندگي ترنـد، امـا كنند

مي معمولاً و انسجام كمتري برخوردارند كه اين امر تأثير تواند بر عملكرد آنها از ثبات

هر. منفي بر جاي گذارد در انتخابـات كمتـر باشـد»ثرؤمـ«احـزاب،چه تعـداد برعكس،

تك احتمال حكومت حزبـي شـايد از جنبـه هـاي تـك حكومـت. حزبـي بيشـتر اسـت هاي

و ثبـات اما معمولاً،اي از مردم دچار ضعف باشند نمايندگي اقشار گسترده از انسجام

به. بيشتري برخوردارند ب،لحاظ تعداد اينكه در نهايت نظام حزبي خود بگيردهچه شكلي

و تـا تا حدي به تعداد شكاف نيـز بـه نظـاماي انـدازه هـاي اجتمـاعي فعـال در جامعـه

مي حول شكاف،احزاب اصولاً. انتخاباتي بستگي دارد شكاف. گيرند هاي اجتماعي شكل

و شكاف تواند به شكل طبقاتي مي و راست گيري هاي مذهبي به شكل گيري احزاب چپ

بياحزابي چون  و ليبرال دمكرات ندنتواميهمهاي قومي شكاف. نجامدادمكرات مسيحي

يك جامعه چند شكاف فعـال.دنبه ايجاد احزابي حول خطوط قومي منجر شو اينكه در
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البتـه در كشـورهاي صـنعتي مشـكلات. گـذارد مـي تأثير باشند بر تعداد احزاب اصلي

واقـع،در. نيز منجر شده اسـت محيطي به ايجاد احزاب ديگري چون احزاب سبز زيست

چندان در مورد آنها،كه طراحي نهادي اند هاي اجتماعي از سنخ عوامل ساختاري شكاف

و نوع(موضوعيت ندارد  مي هرچند شكل اما نظام انتخابـاتي ). كند شان طي زمان تغيير

و از آنجا كه نظام انتخاباتي از طريق وضع تأثير نيز بر تعداد احزاب قـوانين گذار است

واقـع نظـامدر. كنـد معناي بيشتري پيـدا مـي»طراحي نهادي«شود انتخاباتي ايجاد مي

مي مردم به كرسييفرمول تبديل آرا،انتخاباتي و نحوه توزيع آنها را تعيين . كند هاست

بـا تعيـين2و نسـبي1هـاي انتخابـاتي اكثريـت مطلـق قاعده اين است كـه نظـام معمولاً

و مشكل ساختن ورود احزاب كوچكي براييها نصاب حد باعث ايجاد،ورود به پارلمان

دو نظام و تشكيل حكومت هاي تك حزبي مي هاي هـاي انتخابـاتي اين نظـام. شوند حزبي

و در عوض حكومت معمولاً مي،هايي با نمايندگي كمتر امـا. كننـد انسجام بيشتر ايجاد

ك3هاي انتخاباتي نمايندگي تناسـبي نظام هـا بـين احـزاب متناسـب بـا رسـي بـا توزيـع

مي سهم بنابراين چنين.دنده شان از آرا، به احزاب كوچك نيز اميدواري كسب كرسي را

و احتمال تشكيل حكومتكرنظامي تعدد احزاب را تشويق  هـاي ائتلافـي را افـزايش ده

علي در اين نظام. دهد مي و كرسي ها ممكن است احزاب كوچك در رغم قلت آرا  هايشان

هـاي بدين ترتيب، حكومـت. زني بالايي برخوردار شوند مذاكرات ائتلاف از قدرت چانه

و»ترند نمايندگي«هاي انتخاباتي تناسبي هرچند حاصل از نظام اما ممكن است از ثبـات

و خود سياست نكته مهـم. ها برخوردار باشند انسجام كمتري در فرآيند سياستگذاري
 

1. Majority Systems 
2. Plurality Systems 
3. Proportional Representation Systems 
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در آنجا كه در نظام براي بحث ما اين است كه از هاي انتخاباتي نمايندگي تناسبي مردم

ر،انتخابات نه به افراد ميأبلكه به احزاب برگزاري انتخابـات در چنـين دهند، اساساًي

هـاي اي ديگر، درست است كه نظام از جنبه.ي بدون وجود احزاب امكان ندارديها نظام

تك اما حكومت،انتخاباتي اكثريت نسبي چندان تناسبي نيستند حزبي برآمده از آنها هاي

به خواهند بودتري در مقابل مردم پاسخگو طور مستقيمهب ميو مردم از راحتي توانند

و در انتخابات بعدي آنها را تعويض كنند هاي ائتلافي اما در حكومت. آنها پاسخ خواسته

و شفافپذيري به اين مسئوليت،هاي انتخاباتي تناسبي برآمده از نظام نيسـتيتراحتي

و ناكارآمـدي تواند تقصير ناكاميمي،هر عضو ائتلاف زيرا هـا را بـه گـردن ديگـر هـا

.اعضاي ائتلاف بيندازد

. كلان توجه داشته باشندهاي بدين ترتيب، طراحان نظام انتخاباتي بايد به اولويت

و حكومتاگر و مجالس مـده از آن هـاي برآ براي حكومتي جنبه تناسبي انتخابات

تـ هـا بهتر ايـن مـلاك،هاي انتخاباتي تناسبي مهمترين اولويت باشد نظام مينأرا

اولويت،تر حكومت برعكس، اگر قدرت، ثبات انسجام يا پاسخگويي شفاف. كنند مي

و نسـبي بهتـر اصلي باشد، شايد اين اهداف با نظام هاي انتخاباتي اكثريت مطلق

.قابل حصول باشد

 وضعيت نظام حزبي در ايران ارزيابي.4

هـاي حزبـي روشـن شـد، گـام دوم در جهـت تـدوين هاي ارزيابي نظـام حال كه ملاك

هـاي حسـب مـلاك شناسانه ايـن نظـام بـر بررسي آسيب،نظام حزبي در ايران راهبرد
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مي. الذكر است فوق در تنها در پرتو دركي عميق از مشكلات نظام حزبي است كه تـوان

بمي در زير تلاش. كوشش كردلات جهت رفع اين مشك ازهطور خلاصـهشود برخـي

.دنمورد شناسايي قرار گير،اين مشكلات

 وضعيت ثبات در الگوهاي رقابت ميان حزبي در ايران.1-4

گفتيم كه ماين ويرينگ سطح نهادينگي را مهمترين شاخص ارزيابي نظام حزبي قلمداد

از ايـن. ملاحظـه در الگـوي رقابـت حزبـي اسـت اولين معيار نهادينگي ثبات قابل. كرد

مي ايران وضعيت دوگانه،منظر ثبات الگوي رقابت،در ايران. دهد اي را از خود نشان

به عبـارت. ها بوده است بلكه بين جناح،اما اين ثبات نه بين احزاب،وجود داشته

.جنـاحي اسـت انتخاباتي بلكه عمدتاً،ديگر انتخابات در ايران نه انتخاباتي حزبي

پسناستث به ،قـدرت بـه تنـاوب هـا پيروزي انقلاب در بقيه سالاز اي يكي دو سال اول

و چه در انتخابات رياسـت جمهـوري و بـين جنـاح،چه در انتخابات مجلس هـاي چـپ

و تشكل. راست دست به دست شده است وجـودبههر جناح در ايران از تعدادي حزب

مي رفتار نسبتاً،كه هنگام انتخاباتهآمد تـا اينجـاي كـار. دهند هماهنگي از خود نشان

و  وجـود نـدارد، در ايـن كشـور نيـز،مثـال فرانسـه عنـوان بـه چندان فرقي بين ايـران

و در پايان هر انتخابات مجموعه و چپ وجود دارند تـوان گفـتمي اي از احزاب راست

چپها كه راست ،تفـاوت اينجاسـت كـه در فرانسـه امـا. انـد حائز اكثريت آرا شدهها يا

احزاب در اين كشور بسيار ريشه دارند، مردم به معناي واقعـي. حزبي است،انتخابات

و برنامه،كلمه راهاي احزاب ر مـي آنها  دهنـدگان رسـماًيأشناسـند، تعـداد زيـادي از
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مي عده بيشتريو اند عضو حزب بنـابراين. شوند جزء هواداران فعال احزاب محسوب

و نـه جنــاحيأر بـراي مثـال، احــزاب.ي مـردم بـه معنــاي واقعـي كلمـه حزبــي اسـت

و كمونيست هر دو از جناح چپ  ميسوسياليست اما حـزب كمونيسـت،آيند به حساب

بههب و اين حزب سوسياليس ندرت موفقيتي از جنـاح چـپت بوده كه غالباًدست آورده

و هـا بـه روشـني تفـاوت ديـدگاه دهندگان رأي زيراموفق به تشكيل دولت شده است، 

دو عمدتاً،اما در ايران مردم. شناسندمي را در اين جناحها برنامه دو تصـوير كلـي از

و تشـكل  و راست در ذهن دارند بـدون اينكـه احـزاب را درون هـر هـاي جناح چپ يـك

و تفاوت ميان  و روشـني هـاي تفـاوت نها را بدانند، البته اگر واقعاًآبشناسند  مشـخص

و مـردم در حد صـفر اسـت،در ايران عضويت در احزاب. بين آنها وجود داشته باشد

جر. آنها دارندهايو برنامهها نامهآگاهي بسيار كمي از مرام ميئحتي به توان گفـتت

در،اكثريت قريب به اتفاق مردم و راسـت آگاهي دقيقي از تفاوت ديدگاه دو جناح چپ

و فر هنگــي ندارنــد، چــه رســد بــه آگــاهي از تفــاوت موضــوعات اقتصــادي، سياســي

و تشكلها ديدگاه و هـا وجـود انبـوه احـزاب، جمعيـت.ن هر جناحودرهاي بين احزاب

بهها انجمن هـاو برنامـه هـا دقيق ديـدگاه بندي تقسيمدر عرصه سياسي كشور نه تنها

و سردرگمي موجببلكه،كمكي نكرده از. استهم شدهاغتشاش امتيـازات اگـر يكـي

و ايجــاد زمينــه بــراي  پايــداري الگــوي رقابــت حزبــي را افــزايش شــفافيت انتخابــاتي

رغـم پاسخگويي حزب حاكم بدانيم، بايد گفت كه جناحي بودن انتخابـات در ايـران، بـه 

متعـدد از هـر هـاي وجود ليست. كند ثبات در الگوهاي رقابت، كمكي به اين اهداف نمي

بههم دارندزيادي هاي همپوشاني دو جناح كه بعضاً را، و سـردرگمي شدت اغتشـاش
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مي افزايش مي و زمينه را براي فرار از پاسخگويي فراهم در چنـين وضـعيتي. كند دهد

و گروه،شفاف نيستاي مسئلهكه هيچ  هايي كه در انتخابات رياست جمهـوري احزاب

را،آمديناكارهاي به محض ظاهر شدن نشانهاند، از فردي خاص حمايت كرده تقصير

و در درجـه دوم متوجـه ديگـر هاي در درجه اول متوجه كارشكني  افـراد جناح مقابـل

مشخص نيست كه سهم به عبارت ديگر در نظام حزبي ايران اصلاً. كنند جناح خود مي

و گروه از شكست از. چقدر استهاو ناكاميها هر حزب اين موضوع تـا حـد زيـادي

و طيفعرصه»اي جبهه«ماهيت  بندي گسـترده درون هـر جبهـه ناشـي سياست ايران

دو گوناگون كه غالباً هاي نجا كه در انتخاباتآاز. شود مي ب حالت ميهقطبي دنگير خود

سرعت اتحـادي در مقابـلهب،مقابل است»جبهه يا جناح«هدف در درجه اول شكست

و پــس از پيــروزي بــه آن شــكل مــي جنــاحي بــر ســر تــدريج اختلافــات درون گيــرد

ميها ديدگاهها، خواهي سهم بـالاخره مشـخصرواز همـين.دنشوو عملكردها آشكار

و گروهـي اسـت هـاي نيست كه مسـئول اصـلي ناكـامي  دولـت اصـلاحات چـه حـزب

مسـئول يـا)مشاركت، مجاهدين انقلاب، مجمع روحانيون، كـارگزاران يـا همبسـتگي؟(

گ دولت اصولهاي ناكامي و م(است؟ روهي گرا چه حزب تلفـه،ؤآبـادگران، ايثـارگران،

 ). جامعه مدرسين، يا جامعه روحانيت؟

اگرچه از منظر دست به دست شدن متناوب قدرت بين دو جناح اصـلي در ايـران

از. خورد نمي اما از منظر ديگري اين ثبات به چشم رقابتيمشاهد ثبات در الگوي   يكـي

دهنـده يـا اعضـاي تشـكيل هـا جنـاحيدر آراچنين ثباتي عدم نوسان شديد هاي مؤلفه

بي. آنهاست بـراي مثـال حاكميـت جنـاح. ايم شديدي بودههاي ثباتي از اين منظر شاهد
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و مقننه در دهه شصت، سپس حاكميت بلامنازع جنـاح راسـت از چپ در قواي مجريه

پس، 1376تا سال 1360اواخر دهه  از از آن چرخش شديد آرا به سمت جناح راسـت

از. طلبـانو اكنون نيـز پيـروزي مجـدد اصـلاح 1390تا اوايل 1380وايل دهها برخـي

 لكـرد ضـعيف جنـاح حــاكم دلايـل ايـن نوسـانات شــديد بـه عوامـل خـارجي نظيــر عم 

بـه بحـث مـا كه مسـتقيماً اما شايد يكي از دلايل عمده اين نوسانات شديد.دنگردمي بر

ر حزبـي بـودن اكثريـت قريـب بـه مربوط است غيـر  لحـاظ بـه چـه(دهنـدگانيأاتفـاق

و چه ر باشـد)تعلق فكريلحاظبه عضويت رسمي دهنـدگان ميانـه يـايأكـه بـه آنهـا

تعلق خاصي بـه جنـاح يـا حـزب دهندگان رأي از آنجا كه اين. شود خاكستري گفته مي

برنندار مشخصي و دهنـد، مـييأر) ويـژه مطالبـات اقتصـاديهبـ(حسب مقتضـياتد

و از ايـن نظـر نظـام ايـران از هاي چرخش همواره امكان گسـترده در آرا وجـود دارد

. نهادينگي پاييني برخوردار است

و»ثبــات مواضــع«براســاس معيــار نيــز بايــد گفــت كــه در ايــران شــاهد نوســانات

مواضـع محسـوس توان از چـرخشمي براي مثال. ايم اي بوده قابل ملاحظههاي دگرديسي

و سياسي جناح چپ به سمت مواضع ليبرال ، برآمـدن 1370تر طي دهه اقتصادي، فرهنگي

و در آخرين نمونـه چـرخشراكارگزا فكـري قابـل هـاين از دل جناح راست در همين دهه

»انحـراف«نـژاد كـه توسـط ديگـران بـه ملاحظه بخشي از طيف اصولگراي حامي احمـدي 

در،همـين مـورد اخيـراًاتفاقـ.دكـر شد، اشارهمي تعبير نمونـه مناسـبي از عـدم شـفافيت

و برنامه ب مواضع كه برخي اصولگرايان آن را به انحـراف بعـد از رسـيدن طوريههاست،

دركرمي به قدرت تعبير از ابتـدا،بودند اين انحراف ادعـايي معتقد بعضي ديگركه حالي دند
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و خود حاميان دولت مدعي بودند كه اسا بنـابراين،. انحرافي در كار نيست ساًوجود داشته

ر بيني اصل پيش،چنين تغييراتي و آنها مطمـئنمي دار گان خدشه دهنديأپذيري را براي كند

و آرمـان شان در آينده نيز به وعده نيستند كه آيا كانديداهاي در اولويت و هـاي هـا گذشـته

 يا خير؟ خواهند داد حال خود پايبندي نشان

 بندي اين بخش بايد گفت كه از لحاظ ثبات الگـوي رقابـت حزبـي جمعبنابراين در

بعنوان به يك الگوي باثبات از نظر دست دست شـدن متنـاوبهاولين معيار نهادينگي،

. انتخابات چندان ماهيت حزبـي نـدارد قدرت بين دو جناح اصلي وجود دارد، اما اساساً

ثبـات ديگر هاي كه شاخصه»بات مواضعث«يا»ها جناحيعدم تغيير شديد آرا« از جنبه

در) جنـاحي تـر، يا به عبارت دقيق(شوند، نظام حزبيمي الگوي رقابت حزبي محسوب

و بنابراين در اين حوزه نهادينگي در ايران ضـعيف ايران شاهد بي ثباتي گسترده است

.شودمي ارزيابي

 داري احزاب در جامعه ايران وضعيت ريشه.2-4

بـه عبـارت. دومين شاخص نهادينگي نظام حزبي است،احزاب در جامعهريشه داشتن

و در عـوض از هاي ديگر احزاب قرار است گروه مختلـف اجتمـاعي را نماينـدگي كننـد

طبيعي است احزابي كه در جامعه ريشه قـوي نداشـته. پشتيباني آنها برخوردار شوند

هم پايـدار بماننـد ب ـ و اگر . شـد ين مـردم شـناخته نخواهنـد باشند پايدار نخواهند ماند

در،ايـن شـاخص نهـادينگي. پذيرنـد چنين احزابي در مقابل حاكميت نيز بسيار آسـيب

و در بهأواقع منش ايران بسيار ضعيف است بسياري از مشكلات نظام حزبي در ايران
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بـه موضـوع نگـاه هـا در اينجا نيز اگر در سطح كلي جنـاح. گرددمي همين موضوع بر

شـايد،تـرين سـطح به عبارت ديگر در كلـي. داري قابل مشاهده است نوعي ريشهكنيم 

و مذهبي و اقشـار بتوان گفت اقشار سنتي تر بيشـتر بـه جنـاح راسـت گـرايش دارنـد

و تحصيل مدرن چپ كردهتر ديگـري هـاي داري را با شـاخص اما اگر ريشه. تر به جناح

ي، اعتمـاد بـه احـزاب، ثبـات در يابي حزبـ چون سطح عضويت در احزاب، ميزان هويت

ر و نظاير اينها بسنجيم به وضوح ايـن ضـعف در ايـران قابـل مشـاهدهيأرفتار دهي

و،مردم،در ايران به دلايل گوناگون. است تمايلي به عضويت رسمي در احزاب ندارند

حتي اگـر بـا افكـار برخـي احـزاب احسـاس نزديكـي(پايين است،يابي با احزاب هويت

و غالباً،)كنند نظري منفي نسبت به احـزاب سطح اعتماد به احزاب بسيار ضعيف است

ر. شودمي ابراز بخـش. دهي بسـيار زيـاد اسـتيأدرست به همين دليل نوسان رفتار

هم و همين افراد كه بـه بزرگي از مردم حتي در سطح جناحي وابستگي خاصي ندارند

رر،معروفند بين انتخابات»دهندگان ميانهيأر« پريأفتار نوسـاني از خـود دهي بسيار

درمي نشان و و در انتخابات ديگري به جناحيك دهند انتخابات به احزاب جناح راست

ر همچنـين حتـي بسـياري از ). بسته به اينكه چه گفتماني غالب باشـد(دهندمييأچپ

 تـرجيح،از ترس انگ خوردن يا ديگـر پيامـدها باشندكساني كه مايل به فعاليت حزبي 

ر دهند وفاداري حزبي مي در لذا.ي دادن نشان دهندأشان را تنها در انتخابات از طريق

ر،ايران گرايي اين پديده كه به شخصوآوري كانديداهاي مستقل زياد استيأشانس

در كشورهايي كه نظام حزبي در جامعه از سطح نهـادينگي پـاييني معروف است غالباً

چـه از حمايـت نـژاد اگر بـراي مثـال محمـود احمـدي. شـود مـي برخوردار است ديـده 
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و حتـي خـود را يـك عنصـر غيـر،وضـوح امـا بـه،اصولگرايان برخوردار بود حزبـي

از حـالي كـهدر حسـن روحـاني نيـز در انتخابـات دوره يـازدهم. ناميـدمي حزبي ضد

ت بـه عبـار. دانسـتمي خود را شخصيتي مستقل،طلبان برخوردار بود حمايت اصلاح

 ارزش تلقي شود مسـتقل بـودن ارزش تلقـي،ديگر در ايران به جاي اينكه حزبي بودن

و حزبي بودن مترادف باند مي و باندي است شود و تعقيب منافع شخصي اينكـه. بازي

را،كانديداها كنند ناشـي از چنـينمي يكي از امتيازات خود تلقيعنوانبه مستقل بودن

ردر. هايي در جامعه است نگرش يأمجموع بسـياري از مـردم در ايـران بـه شـخص

و نه به حزب مي در.دهند در اين باسـابقه كـه احـزاب هـاي دمكراسـي حالي اسـت كـه

و هويت ريشه ر دار شـانس كمـي،افراد مسـتقل،دهندگان قوي استيأيابي حزبي بين

اسـت كـهآنريشه نداشتن احزاب در جامعـه هاي از ديگر نشانه. براي پيروزي دارند

ريأر،عضوي چند انتخاباتيِهاي در حوزه ي خود را بين كانديداهاي احـزابأدهندگان

بينـيم در شـهري ماننـد تهـران هنگـام مـي اينكـه. كننـد مـي مختلف تقسيمهايو جناح

و شـوراها بسـياري از مـردم ب ـ هـاي سـردرگم بـين ليسـتاي گونـههانتخابات مجلس

و از هـر ليسـت چنـد مـي مي اشـخاص مشـهور دنبال اساهب،مختلف انتخاباتي گردنـد

و كنند نشانه فقدان هويتمي كانديدا را انتخاب و عـدم شـناخت از احـزاب يابي حزبـي

تفكـر حزبـي نداشـته باشـد نظـاماي بنابراين در مجموع تـا جامعـه. مواضع آنها است

و نهادينه شداي حزبي مطلوب كـار،زاباحـاي در چنين جامعـه. در آن مستقر نخواهد

رامي خود را و مردم كار خود .كنند




	��� �و��________________________________________��
�������را�ا ��

 وضعيت مشروعيت احزاب در ايران.3-4

و انتخابــات نــزد مــردم از مشــروعيت مــلاك ســوم نهــادينگي ايــن اســت كــه احــزاب

و مردم آنها را نهادهاي ضروري براي . حسـاب آورنـد بـه دمكراسي برخوردار باشند

و ضروري اما در مورد احزاب چنين. كنندمي تلقيدر ايران مردم انتخابات را مشروع

. داري احـزاب در جامعـه ارتبـاط دارد اين موضوع تا حد زيادي به فقدان ريشه. نيست

و ــت برخوردهــاي شــديد ــا گرف ــران پ ــوعي تحــزب در اي ــه ن ــدو مشــروطيت ك در ب

و ايرانيانو آميز بين احزاب به هرج خشونت مرجي شديد در عرصه سياست منجر شد

ا و از آن زمـان تحـزب در ذهـن كردمـرج تجربـهوز همان ابتـدا بـا هـرج تحزب را نـد

بيو بسياري با هرج شد مرج، و خشونت قرين فعاليت حزبي خاندر دوره رضا. نظمي

حـزب تـوده كـه از معـدود احـزاب داراي سـازماندهي منسـجم بـود. به محـاق رفـت 

و بنـابراين وابسـتگي احـزاب ب ـ ه بيگانگـان نيـز وابستگي خاصي به شـوروي داشـت

پهلوي رضا دوره محمد. بود كه در ذهن مردم ايران نقش بستديگري منفي مشخصه

اوج فعاليت حزبي در ايران بود كه البته ايـن 1332مرداد28تا كودتاي 1920در دهه 

شددوره نيز با آشفتگي سياسي خاصي  كه بـا كودتـا عليـه دولـت مصـدق بـه همراه

بع. پايان رسيد تاز آن به وا انقلاب اسلامي شاهد فعاليت زيرد زميني احـزاب مخـالف

و هاي معدود فعاليت و بـدين ترتيـب ذهنيـت تشـريفاتي تشريفاتي احزاب دولتي بوديم

شدهمدولتي بودن فعاليت حزبي  در. به تجربه ذهني ايرانيان از فعاليت احزاب افزوده

و گروهـي هـاي فعاليـت گيري مجـدد يكي دو سال اول بعد از انقلاب شاهد اوج حزبـي

و]مجاهـدين خلـق[منـافقين در اين دوران نيز بـا اقـدامات مسـلحانه سـازمان. بوديم
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و گروه خاطره تقارناًمجدچندين گروه ديگر . مـرج زنـده شـدو گرايي بـا هـرج تحزب

و از آنجـا كـه ايـن دوره هاي با تنشهمدوره اصلاحات سياسي زيـادي همـراه بـود

و هـا بسـياري از تـنش شـد حزبـي هـاي شكوفايي نسـبي فعاليـت مقارن با  بـه حـزب

شد حزب در،مجموعه اين تجربيـات باعـث شـده كـه مـردم ايـران ند،بازي نسبت داده

از. حزبي نداشته باشندهاي مجموع ذهنيت مثبتي نسبت به فعاليت مردم در ايران پـس

رادهكرتجربهي انتخاباتبا شاخص برگزار را عمدتاًدمكراسي،انقلاب و انتخابات اند

مي ترين عنصر ضروري امـا از نظـر بسـياري از ). استكه البته چنين(دانند دمكراسي

بلكه شايد به دلايـل،سي نيستاعنصر ضروري براي دمكر،نه تنها تحزب آنها احتمالاً

هم ايجاد بكند،و حكومتداريدمكراسي گفته در روند پيش اينها همـه بـه دليـل. اختلال

و واقعي را تجربه نكردهآن  يك نظام حزبي نهادينه اند تـا بـه است كه ايرانيان هيچگاه

يك نظاماش حياتيهاي كارويژه البته حكومت نيز. آشنا شونددمكراتيك براي كاركرد

ن توان نتيجه گرفتمي بنابراين.ه استكرددر مجموع از فعاليت حزبي استقبال چنداني

كهجنبه اين كه نظام حزبي در ايران از  داشـته به احزاب ذهنيت مثبتي نسبت مردم نيز

و از سطح نهادينگي پاييني برخوردار است باشند .تا حد قابل توجهي ضعيف بوده

 وضعيت قدرت سازمان حزبي در ايران.4-4

از بر نهـادينگي بسـيار پـاييني حسب ميزان قدرت سازمان حزبي، نظـام حزبـي ايـران

به ويژهبهو اگر از برخي استثناهاي تاريخي مانند حزب توده بگذريم. برخوردار است

اساسـي قـدرت سـازمان هـاي مؤلفـه احـزاب از لحـاظ،دوران پس از انقلاب نظر كنيم
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و اول اينكه اين احزاب منابع انساني بسيار ضـعيفي. ضعف دارندبسيار،حزبي دارنـد

توان گفت كه تعداد اعضاي بسياري از احـزاب در ايـران از انگشـتان يـكميتئبه جر

م. كند نمي دست تجاوز و ثرترين احزاب نيز از اعضاي رسمي بسيار كمـيؤبزرگترين

فكـري بـه هـر يـك از لحـاظ بـه اي از مـردم اگرچه تعـداد قابـل ملاحظـه. برخوردارند

و راست احساس نزديكي هاي گرايش درميچپ و طـور ثابـتهبـ انتخابات تقريباً كنند

ر اما ميزان گرايش مردم به عضويت رسـمي در احـزاب،دهندمييأبه نمايندگان آنها

م بنابراين، اعضاي رسمي احزاب در ايران معمولاً. در حد صفر است سسينؤبه تعداد

و مجامع عمومي احزابمي آنها محدود تعـداد بسـيار انـدكي را در خـود معمولاً،ماند

بنـابراين اگـر يكـي از عناصـر سـازماندهي در حـزب را سـازماندهي. جاي داده است

و هواداران در نظر بگيريم در ايران سازماندهي  دليل كـم بـودن آنهـاهب»اعضا«اعضا

و عمدتاً و همفكران سـخن گفـت چندان موضوعيت ندارد بايد از سازماندهي هواداران

كم اعضاي رسـمي. شودمي به برهه انتخابات محدود عمدتاًهم موضوع كه اين تعداد

 ثيرأقدرت سازمان حزبـي، يعنـي منـابع مـالي نيـز ت ـمؤلفه احزاب در ايران بر دومين

و.گــذارد مـي پرداخـت حــق عضـويت توســط اعضـا در تمــام دنيـا يكــي از مهمتــرين

نـد پرداخـت ماليـات كـه درسـت مان(ترين منابع درآمـدي احـزاب سياسـي اسـت سالم

و سالم از آنجـا كـه ). در كشورهاي پيشرفته اسـتها ترين منبع درآمد دولت مهمترين

از ايـن منبـع درآمـدي نيـز اعضاي رسمي بسيار اندكي دارنـد عمـلاً،احزاب در ايران

و ديگر دلايل پـيشهب. محرومند داوطلبانـه هـاي گفتـه، كمـك دليل ضعف فرهنگ حزبي

اتكـايي لحـاظ مـالي از خـود احزاب ايـران بـه،در نتيجه.دنوجود ندار مردمي نيز عملاً
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و همين امر بر ديگر عناصـر قـدرت سـازمان حزبـي نيـز بسيار ضعيفي برخوردارند

از. ثير منفي گذاشته استأت توان به داير بودنمييك حزب قويهاي مؤلفهبراي مثال

و بــ و سياســيكــارگيريهشــعب فعــال در شــهرهاي مختلــف، پــرورش كــادر اداري

و تبليغاتي مستمر در جهت آرمانهاي اي، فعاليت حرفه آن هـايو برنامـهها آموزشي

و از تمامي اين امور حزب اشاره كرد كه رو اكثـر ايـن به منابع مالي مناسب نيـاز دارد

و فعالنـد شعب حزبي بسيار محـدود يـا غيـر. اند شدت ضعيفهبها احزاب در اين جنبه

هـاي بـر محـدوديت هرچند ايـن موضـوع عـلاوه(سازي بسيار محدود است كادر توان

شد،مالي و سياسي نيز دارد كه به آنها اشاره تبليغي هاي فعاليت، عملاً)دلايل فرهنگي

بهميو ترويجي بسيار كمي صورت و طـور خلاصـه فعاليـت احـزاب بـه دوران گيرد

نيز توان مـالي ضـعيف انتخاباتيهايتحتي در دوره فعالي. شودمي انتخابات محدود

ازاحزاب از يك و سنگين بودن هزينه تبليغات شـود كـه منـابعمي سوي ديگر باعث سو

ب و كانديداها و احزاب براي ايـن امـور بـه شدت غيرهمالي تبليغات احزاب شفاف شود

و ثروت يا در هاي كانون ازقدرت در دولت. موارد منابع عمومي متوسل شوند بعضي

دليـل بـه اصلاحات براي رفع اين نقيصه بحث يارانه احزاب مطـرح شـد كـه ايـن خـود 

و نقض ضوابط  ه آفات زيـادي ب ـازسوي دولت،آنمشخص نبودن سازوكار پرداخت

،ارجحيت حزب بر شخص است،قدرت سازمان حزبيهاي مؤلفه از ديگر. دنبال داشت

و محور شـدت شـخصهبـ كه در ايران احـزاب عمـدتاً حالي در از آنجـا كـه احـزاب نـد

اعضاي رسمي چنداني ندارند كه فشار مطالبات اعضـاي عـادي را بـر خـود احسـاس 

خط تماميكنند،  . شودمي در چند عضو محدود خلاصههاو برنامهها مشي تصميمات،
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آن بـه همچنين  چنـداني ندارنـد، ديگـر كـه احـزاب از لحـاظ تعـداد اعضـا وسـعت دليـل

و هـاي قدرت سازماني حزب يعني نهادينگي رويههاي مؤلفه اداره امـور، تعيـين رهبـر

ب نيز عمدتاًوي جانشين  يك حلقـه بسـيار محـدودمي خوده حالت شخصي و در گيرد

قـدرت. موضـوعيت ندارنـد،واقع اين امور در ايـران از اسـاسدر. شودمي فصلو حل

اي نظيـر احزاب بسيار باسـابقه،يابد كه براي مثالمي معنا شرايطيسازمان حزبي در 

و جمهوريخواه در آمريكا بخواهند سازمان محافظه و دمكرات و كارگر در بريتانيا كار

و هواداران پرشمار خود را مديريت كنند و اعضاي رسمي و طويل اي از جنبه. عريض

در مـي بات حزبـي معنـا در رابطه با انتخا عمدتاً،ديگر، قدرت احزاب در حـالي يابـد كـه

در. حزبي نيست اساساً،شد انتخابات اشارهطور كه در فوق ايران همان بدين ترتيـب،

يكايران حزبي نبودن انتخابا و كوچك بودن مقياس احزاب از و ضعف سـازمانت سو

بسوياز حزبي هـاي البتـه از جنبـه.دنـكن مـي توليـد طـور مـدام يكـديگر را بـازهديگر

يك سطح نيستند فوق با. الذكر همه احزاب در نظيـراي سابقه شايد بتوان گفت كه حزب

م سابقاً(تلفهؤم بـ) تلفهؤجمعيت وهكـه در بـازار ريشـه دارد، واسـطه حيـات طـولاني

. هايش در عرصه قدرت از نهادينگي بالاتري برخوردار اسـت حضور مداوم شخصيت

و تجار سنتي م از آنجا كه بازاريان دهنـد مـي تلفه را تشكيلؤبه نوعي پايگاه اجتماعي

و در بسـياري از شـهرها شـعبه اين حزب از منابع مالي نسبتاً خوبي برخوردار است

و جانشـين تصميمهاي رويه. دارد نهادينـه در ايـن حـزب نسـبتاً،گيري، تعيين رهبري

و اعضاي حزب از همبستگي نسبتاً عليـرغم چند اين حزبهر. خوبي برخوردارند است

.موفقيت انتخاباتي ناچيزي داشته استسازماندهي مناسب 
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م هايو آرمانها از جنبه وفاداري اعضا به برنامه هـاي لفـهؤحزبـي كـه از ديگـر

ب . تـر اسـت تـا حـدي مناسـب مؤتلفـه رود، وضـعيت مـي شماره قدرت سازمان حزبي

و ديگـر نهادهـا عمـدتاً شناخته شده سياسـي هاي كانديداهاي منتخب طيف در مجلـس

و به تصميمات جناحمي منسجمي را از خود نشان رفتار نسبتاً .نـد پايبند خـويش دهند

ب دولت حاكم، اختلافـات هايو ناكاميها ويژه هنگام شكست سياستهاما در اينجا نيز

و انسجام جناحي تضعيفمي شديدي در احزاب عضو جناح حاكم بروز .شـودمي كند

و نمايندگان منتخـباي ته ديگر اينكه در ايران تعداد قابل ملاحظهنك جـزء،از كانديداها

ميها مستقل وو بنابراين رفتار سياسي شوند محسوب شان كمتر تابع اصول جنـاحي

.حزبي است

بركرگيري گونه نتيجه توان اينمي بنابراين در مجموع اساس چهار شـاخصد كه

در حزبي، ريشهثبات در الگوهاي رقابت  داري احـزاب در جامعـه، مشـروعيت احـزاب

و قدرت سازمان حزبي، سـطح نهـادينگي نظـام حزبـي در ايـران بسـيار پـايين  جامعه

يك نظام حزبي مطلـوب متضـمن بهبـود به همين دليل. است هرگونه تلاش براي ايجاد

.نهادينگي نظام حزبي استهاي وضعيت شاخص

ح.5-4 برارزيابي وضعيت نظام  حسب ملاك تعداد زبي در ايران

طور كـه گفتـيم نهادينگي كه بگذريم از لحاظ ملاك تعداد احزاب، همانهاي اما از ملاك

،نظام حزبي نبوده كه تعداد احزاب در آن مطرح باشند،نظام ايران به معناي رايج كلمه

و ايـناز. يـك نظـام جنــاحي بـوده اسـت بلكـه عمـدتاً دررو مــا بـا كمـي جـرح  تعــديل
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دو« سارتوري از عنـوان بندي تقسيم دو مـي اسـتفاده»قطبـي نظـام قطبـي كنـيم، منتهـا

و نه دو و جناحي يك يـا دو حـزب قطبي حزبي، به عبارت ديگر همواره جناح راست با

يك تشكل اصلي و تشكل فرعي در دوو تعدادي حزب و جناح چـپ نيـز بـا يـك يـا سو

و و تعدادي حزب و تشكل اصلي .اند تشكل فرعي در سوي ديگر قرار داشته حزب

ثابـت،از لحاظ سطح قطبي بودن يا اختلاف ايدئولوژيك بايد گفت كـه ايـن معيـار

و تا قبل از  و از انتخابـات 1376نبوده البتـه. بيشـتر شـده اسـت،بـه بعـد 1376كمتر

شـود، مـي بهترين وضعيت براي ايـران محسـوب،وجود دو يا حداكثر سه حزب قوي

هم نوعي هرج يراز بيو تكثر بيش از حد در نظام حزبي و آورد كـهمي نظمي پديد مرج

هم به ثبات و و انسجام حكومت، مخالف اصل نهادينگي است كههاو سياستها قدرت

. زندمي ايران است ضربه شرايط كنونينياز مبرم

ن،رياسـتي هاي كه در رژيم دهندمي شواهد نيز نشان ظـام انتخابـاتي اسـتفاده از

. كنـد مـي حزبـي بـودن را تشـديد چنـد،ايـن نظـام زيـرا يي نـداردآتناسبي چندان كـار 

،)ويـژه در آمريكـاي لاتـينهبـ(اند حزبي عملكرد ضعيفي داشته رياستي چندهاي رژيم

طوريبه كنند،مي ايجاداي تقسيم شدههاي حكومت،حزبي رياستي چندهاي نظام چون

ميجمهور رئيسكه  البته نظام انتخاباتي كنوني. ثر در مجلس استؤفاقد اكثريت مطلق

يك نظام اكثريت مطلق دو دوري  هـاي در حـوزه)ت نسبييدر دور دوم اكثر(ايران كه

و چندتك م(تواند اين هدفمي عضوي است عضوي تـ)ثرؤكاهش تعداد احزاب مينأرا

.كند
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تهايپيشنهاد.5  مل بيشترأي براي

و سنجش وضعيت نظام حزبي در ايران پس از شناخت معيارهاي نظام حزبي مطلوب

در،براساس آنها در،»راستاي تدوين استراتژي نظام حزبي«گام سوم سياسـتگذاري

از همان ابتدا چند نكته بايد روشـن.و نزديك شدن به معيارهاستها جهت رفع كاستي

و رفـع آنهـا اگـر نـهو ساختارياي از مشكلات بسيار ريشه برخياول اينكه: شود اند

و زمان دستكمممكن غير ها به دولـت دوم اينكه اين تلاش. اندبر بسيار دشوار، تدريجي

بر شوند نميمحدود  ذيو بخش بزرگي از بار . اصلي يا همان احزاب استهاي نفع عهده

ازسوم اينكه ايجـاد طوفـان منظـوربهو برخي ديگر عمدتاً اند قطعيهاپيشنهاد بعضي

و شكل و طبيعتاً فكري ت گيري مسئله در ذهن مطرح شده هاي مل بيشتر در اتاقأنياز به

كه. فكر دارند ونتوامي با اين توضيحات، در زير به برخي اقدامات ند عرصه سياسـت

يك نظام حزبي مطلوب ده انتخابات را در ايران به سمت . شودميد اشارهنتر سوق

 ابات جناحي به سمت انتخابات حزبيبراي حركت از انتخ هاييامگ.1-5

حضوراي نمايندهچند هاي شود با اصلاح قانون انتخابات، در حوزهمي پيشنهادـ

يك كانديدا در چند ليست انتخاباتي ممنوع شود تا بدين ترتيب نوعي شفافيت در 

و موضع يك كانديدا دقيقاً ليست د كـه دو تشـكل امكان ندار. مشخص شود ها ايجاد

تـوان بـا الـزاممي بنابراين. يكساني داشته باشندهاي ديدگاه،ها متفاوت در همه زمينه

طلبـي سياسـي، كـاهش كانديداها بـه حضـور در تنهـا يـك ليسـت بـه كـاهش فرصـت 

.كردو افزايش شفافيت كمك دهندگان رأي سردرگمي
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از شود در صورتيمي پيشنهادـ ائـتلاف چنـدين حـزب كـه ليسـت انتخابـاتي متشـكل

يك از كانديداها نام حزب متبوع وي قيد شود تا سـهم هـر سياسي است، جلوي نام هر

و بعداً .شودمشخص دهندگان رأي ها براي در كرسييك از احزاب در ليست

يك فرد در چندين حزب را ممنـوع سـازد تـا،د قانون احزابشومي پيشنهادـ حضور

و سياسي افزايش يابدحزهاي شفافيت عرصه فعاليت .بي

برمي پيشنهادـ اي نماينـده انتخابـاتي تـك هـاي اساس قانون انتخابات، در حـوزه شود

جنـاح سياسـي عنوان جلوي نام هر كانديدا درج نام حزب سياسي متبوع در كنار درج

.الزامي شود

از شود هيچ كانديدايي كه رسماًمي عطف به پيشنهاد فوق، پيشنهادـ عضو يكـي

در احزاب سياسي كشور است، حق نداشته باشد تحت عنـوان كانديـداي مسـتقل

راهب انتخابات شركت كند، مگر اينكه قبلاً طور رسمي از حزب اخـراج شـده يـا آن

عبارت ديگر، بايد تنهـا افـرادي كـه عضـو احـزاب رسـمي كشـوربه.ترك كرده باشد

ابه،نيستند .نتخابات شركت كنندعنوان كانديداي مستقل در

گونـه ليسـت گروهـي توسـط ارائـه هـر،شود در قانون انتخابـاتمي پيشنهادـ

و كانديـداهاي مسـتقل تنهـا  كانديداهاي مستقل تحت عناوين مختلف ممنوع شود

توانـد بـه اين اقـدام مـي. طور انفرادي حق شركت در انتخابات را داشته باشندهب

پر كاهش ليست و در نتيجـه شدن ليست تعداد، برجسته هاي هـاي احـزاب اصـلي

و شفافيت در عرصه مبارزه انتخاباتي كمك  .كندكاهش سردرگمي

دراي نماينـده هـاي انتخابـاتي در ايـران تـك نجا كـه بسـياري از حـوزهآازـ و اسـت
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تك حوزه ب،دهييأراي نماينده هاي ره بيشتر حالت فردي و دهنـدگانيأخـود گرفتـه

هـاي فـردي كانديـداها نظيـر شـهرت، تحصـيلات يـا تعلقـات قـومي، ويژگـي اساس بر

و منطقه طايفه ر اي، زباني تضـعيف،دهنـد، ماهيـت حزبـي انتخابـاتي مـيأاي به آنها

ر،اي چند نمايندههاي عكس، در حوزهبر. شود مي . دهـي بيشـتر اسـتيأماهيت حزبي

د بنــابراين مــي هــاير جهــت ادغــام حــوزهتــوان بــا اصــلاحاتي در نظــام انتخابــاتي

را،اي نماينـده هـاي چنـدو تبديل آنها به حـوزهاي نمايندهتك ماهيـت حزبـي انتخابـات

ر ها نقش ليست در اين حوزه كرد زيراتقويت  دهندگان بيشتر از نقـشيأها در انتخاب

.كانديداهاي منفرد است

كهميـ مستقل در انتخابـات شـركت ����
توان مانند بسياري از نقاط دنيا افرادي را

به ساختكنند ملزم مي و تعـداد معينـي عنوان حق ثبت كه مبلغي نام يا وثيقـه پرداخـت

ــع  ــود جم ــداتوري خ ــت از كاندي ــدآوري امضــا در حماي ــداد. كنن ــب از تع ــدين ترتي ب

و انتخابات ب ماهيت حزبي،كانديداهاي مستقل كاسته شده ميه تري .گيرد خود

ميـ يك شود پيشنهاد هر حزبي كه قصد ورود به عرصه انتخابات را دارد حداقل بايد

و سال از زمان فعاليت رسمي اش سپري شده باشد تا به ايـن ترتيـب از ورود احـزاب

خلق گروه اي بـا تبليغـات جـذاب درصـدد الساعه به انتخابات كه بدون هيچ سـابقه هاي

ور پوپوليسـم كـه بزرگتـرين بدين ترتيب خطر ظهـ. آيند جلوگيري شودمي جلب آرا بر

.يابد مانع نهادينگي است كاهش مي

ميـ هاي سياسي كه قصد معرفـي شود با اصلاح قانون انتخابات تمام جريان پيشنهاد

و بـا نـام حـزب در انتخابـات حضـور  كانديدا در انتخابات را دارند تنها در قالب حزب
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ا و از ورود هر گروهي تحت عناويني چون جمعيت، براي مثال خانـه(نجمن، خانه يابند

و نظاير اينها در انتخابات جلوگيري شود مگـر اينكـه رسـماً)كارگر بـه، مجمع، جامعه

م(. حزب تبديل شده باشند مؤمانند جمعيت شدؤتلفه كه به حزب در واقـع،.)تلفه تبديل

دنبـال كسـب قـدرت سياسـيه بايد تفاوتي ميان حزب كه بنابه تعريف پذيرفته شده ب ـ

و ديگر گروهب هاي جامعه مدني كه دستيابي بـه اهـداف راي دستيابي به اهدافش است

. كننــد، وجــود داشــته باشــدهــاي ديگــري غيــر از انتخابــات دنبــال مــي خــود را از راه

مي گروه توانند در انتخابات از حزب يا كانديداي خاصي حمايت كننـد هاي جامعه مدني

ب و با نام خود نباهاما .يد در انتخابات حضور داشته باشندطور مستقيم

 هايي براي تعميق ريشه احزاب در جامعه گام.2-5

و ريشـه نداشـتن احـزاب بزرگترين مشكل نظام حزبي در ايران به نبود فرهنگ تحزب

تـرين راهكارهـا را نيـز بايـد در ايـن بخـش بنـابراين، اساسـي. گرددمي در جامعه باز

:دنشومي در اين زمينه مطرحها برخي پيشنهاد،در ذيل. كردجستجو 

و راهبردي مهمترين، كلانـ گيري نظام حزبي مطلـوب حل شكل ترين راه ترين

نشاط اين است كه كليت نظام سياسي تصميم استراتژيكي در جهـت تقويـتو با

ب.كنداين نهاد اتخاذ  ري ابـزا،عد عملي، نظام سياسي بايد به اين نتيجه برسد حـزب از

ب آنهاست كه تـر، تـوان بسـياري از امـور سياسـي را در مجـراي نهادينـه مـي واسطه

و شفاف باثبات ب. تري سامان داد تر نظام سياسي بايد به فعاليت حزبـي،عد هنجارياز

به،كاري عنوان سياسي نه به يك فضيلت مدني بلكه و فعالان حزبـي را نـه بنگردعنوان

و آگـاه مند، مسئوليتهغبلكه شهرونداني دغد،براي نظاماي عنوان تهديد بالقوه به پـذير
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و حـزب متبوعشـان قلمداد كند كه در جهت خير عمومي آن پندارنـد، مـي گونه كه خود

و بـد نظام سياسي بايد از تقسيم احزاب شناسنامه. كنندمي تلاش دار به احـزاب خـوب

و رفتاري مساوي با همه احزاب قانوني كشو بـراي نظـام.ر داشـته باشـد اجتناب كند

اما از محتوا تهـي اسـت،،نظام حزبي كه صورتي ناقص دارد كنونيوضعيت،سياسي

ووضعيت  يك نظام حزبي واقعي در كشور شكل بگيرد، مطلوبي نيست اگر قرار است

و دولت بايد  همه احزاب قانوني را به معناي واقعي كلمه به رسميت شناخته كار حزبي

بو از آن حمايت .عمل آورده واقعي

و تقويت آزاديأتـ و مدني ملازم بـا فعاليـت هاي مين حزبـي نظيـر هـاي سياسي

و تجمع در چارچوب تا زماني كـه تـرس از فعاليـت. قانونيهاي آزادي بيان، انجمن

و سياسي به پر حزبي خطر در شـهروندان از بـين نـرود امكـان عنوان يك فعاليت

.نخواهد داشتدار شدن احزاب وجود ريشه

بر)10(شود در كميسيون مادهمي پيشنهادـ احزاب كه اختيارات زيادي دارد

.تعداد نمايندگان خود احزاب افزوده شود

و رسيدگي به جرائمـ بايد هر چه زودتر تكليف لايحه جرم سياسي روشن شود

. خاص با حضور هيئت منصفه صورت گيردهاي سياسي در دادگاه

عـدم،گذشته در حـوزه احـزاب هاي نقايص وزارت كشور طي سال از مهمترينـ

برگـزاري تجمعـات قـانوني. اعطاي مجوز تجمع به احزاب قانوني كشـور بـوده اسـت 

و مطالبـات محسـوب بر اينكه از مهمترين ابزار احـزاب بـراي بيـان خواسـته علاوه  هـا

ب مي و بلوغ سياسي شهروهشود ندان براي بيـان تدريج به فرهنگ كار سياسي گروهي
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و اعتراضات كمك آميز خواسته مسالمت همچنـين تجمعـات سياسـي بسـان. كندمي ها

و  ويــژه بــه ويترينـي اســت كــه مردمسـالاري دينــي ايرانــي را بــه رخ ديگـر كشــورها

و جايگاه ايران را ارتقاميها ابرقدرت بايد ترس از برگـزاري تجمعـات. بخشدمي كشد

و فرهنگ  و تـوهين برگزاري تجمع مسالمت«شكسته شود و عـاري از خشـونت »آميز

وليت كـارئمسـ،بديهي است در اين راستا هـر طـرف بايـد بـه صـراحت. باشدنهادينه

عنـوان بـازوي اجرايـي وزارت كشـور بايـد بـا نيـروي انتظـامي بـه. خويش را بپذيرد

هـاي گـروه خودسـر يـا هايو از دخالت گروه كردهامنيت تجمعات را برقرار،قاطعيت

خـود هـاي وليتئكننـدگان نيـز مسـ ديگـر تجمـع سوياز.جلوگيري كندسياسي رقيب 

.باشندرا پذيرا) مصرح در قانون(

ــ ــه ـ ــاج ب ــوبي احتي ــا امــر اجتمــاعي مطل ــار ي ــر شــدن هــر رفت همچنانكــه فراگي

و فعاليت حزبي نيز همين فرهنگ اگر دولت فعاليـت حزبـي. گونه است سازي دارد، كار

اي خـود در جهـت تـرويج كند بايد با استفاده از قدرت رسانهمي ستوده تلقي را امري

احـزاب آشـنا هـاي مـردم را بـا كـارويژه،كارشناسـي هاي با برنامهوآن گام بردارد 

و فعاليـت عـالي از طـرف همچنين بايد فعاليت حزبي بـه. سازد عنـوان فضـيلت مـدني

ابويژهبه.اجتماعي تبليغ شودهاي انسان نيت امنيتـي از عضـويتذه،زارهاي تبليغيبا

و عضويت در آنها به و در احزاب زدوده شود عنـوان يـك فعاليـت عمـومي ارزشـمند

.خطر رواج يابد البته بي

سيما بايد نه تنها در دوره انتخابات بلكه در تمام طول سـال از نماينـدگانو صداـ

مـردم. خود در موضـوعات مختلـف بپردازنـد هاي احزاب دعوت كند تا به بيان ديدگاه
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تهم و بسيار بـ ثيرأاز طريق اين رسانه فراگير طـور مـداوم بـا اسـامي احـزاب،هگـذار

و ديدگاه ثيرتأهاي رهبران، شخصيت به شـفافيت دريابنـدو آنها آشنا شوند هاي گذار

و اصـلاح  اق كه تفاوت ديدگاه احزاب اصولگرا تصـاد، طلـب يـا ديگـر احـزاب در زمينـه

و چه تفاوت و فرهنگ چيست و اصـلاح سياست طلـب هايي بين خود احـزاب اصـولگرا

طلـب يعنـي دو حزب اصلاحهاي ديدگاهمردم بايد بدانند كه آيا براي مثال.دنوجود دار

و كارگزاران كـه در زمينـه مسـائل كـارگري  چـه كننـد مـي فعاليـت حزب اسلامي كار

هم دار تفاوت دنهايي با و تفـاوت م هـاي يـدگاهد وؤفرهنگـي احـزاب اصـولگراي تلفـه

مختلفي وجود هاي شركت،كه در عرصه اقتصاد همچنان. اسـت ايثارگران تا چه حد 

و ديگر رسانهوز طريق صداادارند كه كالاهاي خود را  كننـد، مـي هـا تبليـغ سيما

عرصه سياست بـه تبليـغ كالاهـاي خـود كـهدرها همان شركتمانند احزاب نيز 

و سياست همان ديدگاهشامل  خواهيم احـزاب را بـهمي اگر. بپردازند شودميها ها

و آگاهي سياسي را افزايش دهيم، شـهروندان بايـد بـه همـان  عمق جامعه رسوخ

باسيما آشنايي دارندو ميزان كه با برندهاي مختلف تجاري از طريق تبليغات صدا

تـر حزبـي،هرچه تفكر شـهروندان.داحزاب سياسي كشور نيز آشنايي داشته باشن

ر و انتخابـاتيأشود از تعداد تـري پيـدا ماهيـت حزبـي،دهندگان ميانـه كاسـته شـده

مي. كند مي و در چنين شرايطي از شانس كانديداهاي مستقل نيز كاسته  ويـژه بـه شود

. يابد در انتخابات رياست جمهوري خطر ظهور پوپوليسم كاهش مي

بـ صـداو شـود مـي پيشـنهاد ــ بـين غيـر از زمـان انتخابـات، در فواصـله سـيما

و طـرح ديـدگاه»مصوبي«نيز زمانها انتخابات هـاي را به حضـور نماينـدگان احـزاب
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ت در اين زمينه برگزاري مناظره. خود اختصاص دهد .گذار است ثيرأها بسيار

. خـود دارنـد هـاي نقش حياتي در آشنا ساختن مردم بـا ديـدگاههماحزابـ

. شـود اولين اصل اين است كه فعاليت احزاب نبايـد بـه دوران انتخابـات محـدود

ب مـردم هـاي طور مداوم با ابزارهاي مختلف بـا تـودههاحزاب قانوني كشور بايد

و هاي احزاب بايد تبليغ ديدگاه.ارتباط برقرار كنند خود را از دايره محـدود دانشـگاه

و با تشكيل و اجتماعـات عمـومي محافل روشنفكري فراتر برده تـر بـه عمـق جلسـات

.جامعه رسوخ كنند

شـعب فعـال داشـته باشـند،احزاب نه تنها بايد در شهرهاي مختلف كشورـ

. شوند ملزمبلكه بايد توسط قانون به آن 

ميـ و ارائـه آمـوزش توانند با تقويت كارويژه احزاب هـاي هـاي آموزشـي خـود

.كمك كنند خويشجامعه به تقويت پايگاه اجتماعي گوناگونمختلف به اقشار 

بـ مي كه از بنيه مالي قوي ويژه آنهاهاحزاب ت تري برخوردارند سـيسأتواننـد بـا

و ارائه خدمات به اقشار خاصؤم .نفوذ خود را در جامعه افزايش دهند،سسات خيريه

 هايي براي افزايش مشروعيت احزاب در جامعه گام.3-5

كه همان شدگونه و بيان بخش مهمـي از ايـن هـدف از طريـق تـرويج فرهنـگ تحـزب

است كه مشـروع شـدنآناما واقعيت. شودمي حمايت از احزاب توسط دولت حاصل

و اينكــه مــردم آنهــا را ابــزاري ضــروري بــراي حكومــت  و احــزاب در جامعــه داري

:هجمل دمكراسي قلمداد كنند به عملكرد خود آنها بستگي دارد، از
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بآمهمترين عامل افزايش مشروعيت،عملكرد موفق حزب حاكمـ .رودمي شمارهن

مردم پيوند هاي حزبي كه با توده. احزاب بايد با جامعه ارتباط برقرار كنندـ

و نماينــدگي نكنــد و مطالبــات واقعــي آنهــا را درك توانــد انتظــار نمــي نداشــته

.يابي داشته باشد مشروعيت

جامعه بـه سـرعت بـه نهادهـاي. روابط مالي شفافي داشته باشنداحزاب بايدـ

و ثروت، احـزابآ روابط مالي فساد. دهدمي واكنش نشان،فاسد لود با صاحبان قدرت

.دهدمي را در ديدگان مردم به سطح باندهايي براي كسب منافع فردي كاهش

حــ و منصـفانه عملكـرد حـزب اكم احزاب مخالف بايـد بـه نقـد صـريح، شـفاف

و بازگويي دغدغه. بپردازند و نمايندگي منافع مردم را،لام آنانآها مشروعيت احـزاب

.دهدمي نزد عموم افزايش

و رقابت سالم به حفظ آرامش فضاي سياسي كمـكـ احزاب بايد در عين نقد

و كشمكش تجربه نشان داده كه مردم از جدال.كنند سياسي شـديد احـزاب بـه هاي ها

بر« و منـافع شخصـي جدال در مراحـل اوليـه ويـژه بـه.كننـد مـي تعبيـر»سـر قـدرت

و حفظ خويشتن،گيري نظام حزبي شكل وآداري رامـش بـراي افـزايش ظرفيـت نظـام

.نهادينگي روندها اهميت حياتي دارد

تـر تواند به تعامل مثبتمي در راستاي هدف فوق، فعال شدن مجدد خانه احزابـ

و با  .دولت ياري رسانداحزاب با يكديگر

به قواعـد بـازي پذيرفتـه شـده پايبنـد باشـند تـا ذهنيـت ايجـاد احزاب بايد قوياًـ

در بسـياري از كشـورها مجموعـه. تـدريج كمرنـگ شـود مرج توسط احزاب بـهو هرج




	��� �و��________________________________________��
�������را�ا ��

اما در برخي ديگر نيز اين قواعـد،دنشومي اي توسط خود احزاب تهيه قواعد داوطلبانه

ق .دنكنمي آور پيدا جنبه الزام،وانين رسميبا گنجانده شدن در

 هايي براي افزايش قدرت سازمان حزبي گام.4-5

هرـ و كادر احزاب بايد به عضو اقدام،قبل از حزب بدون كـادر. سازي بپردازند گيري

تـر بـر شـايد نظـارت دقيـق. تواند از سازمان قوي برخـوردار باشـد نمي رسمي

وزارت كشور بتوانـد آنهـا را بـه سـمت ضـرورت برگزاري مجامع حزبي توسط 

.كادرسازي سوق دهد

غير از اعضاي رسمي، احزاب بايد بتوانند با هواداران فكـري خـود نيـز از طريـقهبـ

و اجتماعات مختلف ارتباط برقرار برگزاري همايش .كنندها

براحـ . از شعب فعال در مناطق مختلف كشور برخوردار باشند،اساس قانونزاب بايد

از مـي قدرت بسيج هواداران را افـزايش،وجود شعب فعال هـاي مؤلفـه دهـد كـه خـود

.قدرت سازمان حزبي است

و دريافت حق عضويت، بنيه مالي خود را تقويت كنند احزاب بايد از طريق عضوـ . گيري

مالي داوطلبانه شهروندان به احزاب هاي كمك،در قانون احزاب شودمي پيشنهادـ

و جزئيات دقيق مشخص شود تا ضمن كمك به بنيـه مـالي  همراه با تعيين سقف

.به عمل آيدثروت بر احزاب جلوگيري هاي احزاب از سيطره كانون

بـا ارائـه برخـي اساسـاً. موضوعي است كه بايد به دقت بررسي شود،يارانه احزابـ

و اسـتقلال مخالفنديارانه  وو آن را باعث وابستگي احزاب بـه دولـت شـان از حاميـان



___________________________________________________��

در. كنندمي اعضاي خود تلقي كه تصميم به ارائه يارانه است، برحسب اينكه مواردياما

فرمـول.دن ـمتفاوتي بـراي توزيـع آن وجـود دار هاي هدف قانونگذار چه باشد، فرمول

بـه دهند عمـدتاًمي تر سهم بيشتري هايي كه به احزاب كوچك تقسيم مساوي يا فرمول

كم و ،در اكثر موارد اما. تا صداي آنها نيز شنيده شود اند بنيه دنبال تقويت احزاب جديد

شـان از آرا ها يا سهم شان از كرسي اساس عملكرد احزاب نظير سهمپرداخت يارانه بر

نيازمند دو يا سـه ماناگر فرض اين نوشتار پذيرفته شود كه كشور. شودمي پرداخت

ه اينبالبته با توجه. گونه عمل شود حزب قوي است بنابراين در ايران نيز بايد به همين

يك پايهمي تر منجر شود ممكن است به ايجاد نارضايتي بين احزاب كوچككه امر توان

يك پايه متغير  و قـدر مسـلم. براي يارانه احزاب در نظر گرفت) حسب عملكردبر(ثابت

گونه احزاب پرداخت يارانه مساوي به همه احزاب به منزله تشويق رشد قارچنكه، اي

و بي . ريشه است كوچك

و حركـت بـه دوري از شخص،از عناصر قدرت سازمان حزبيـ محـوري در احـزاب

و رويـه سمت جمع دمكراتيـك را در هـاي احـزاب بايـد رويـه. محـوري اسـت محـوري

و گيري تصميم و كانديداهاي حزبي نهادينه سازندها، تعيين رهبر بدين. جانشين رهبر

و با مـرگ، ترتيب، حزب از شخص محوري كه از آفات تحزب در ايران است دور شده

.دهدمي اخراج يا استعفاي رهبران به بقاي خود ادامه

در ديدگاه.5-5  خصوص نظام حزبي مطلوب از نظر تعداد احزاب هايي

كليبهـ يك اصل نبايـد از بيشـتر از دو يـا ظام حزبي مطلوب در ايران قاعدتاًن،عنوان
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م دو يا حداكثر سه حزب قوي بهتـر از تعـداد زيـادي. ثر تشكيل شده باشدؤسه حزب

و ضعيف است دربر. احزاب كوچك دار حـزب شناسـنامه 227حال حاضر اساس آمار

50ت كه با وجـود جالب اينجاس. فعالندحزب50د كه از بين آنهاندر كشور وجود دار

و نظام حزبي نهادينه،حزب فعال در كشور اي نيز وجود انتخابات چندان حزبي نيست

كـه بيشـتر نظـام كنـوني وجود اين تعـداد حـزب در ايـران بـه تـداوم وضـعيت. ندارد

دريهابرخي پيشنهاد. شودمي است منجر»اي جبهه«و»جناحي«شفاف غير ذكر شده

تانتوامي5-1بخش  و شفاف حدي فضا را به سمت حزبيند تر شـدن فضـاي تر شدن

و انتخاباتي سوق  حركت به سمت دو يا سه حـزب،اما وضعيت مطلوب،دهندسياسي

و فراگير متناسب با شكاف نظام دو يا سه حزبـي. اصلي جامعه ايراني استهاي قوي

بي، زمينه را براي شفافيت بيشتر، پاسخگويي بيشـتر،در ايران و انسـجام شـتر دولـت

يك اكثريت قاطع در مجلس فراهم مـي برخورداري در. كنـد اش از سـت كـها حـالي ايـن

و هرجاحزاب تعداد زياد و مخالف اصـلمي مرج فراهمو زمينه را براي سردرگمي كند

و وجــود چنــد حــزب ريشــه. اســتنهــادينگي  و داراي پايگــاه اجتمــاعي مشــخص دار

مس،گسترده و پذيري در فضـاي سياسـي را بيشـتر وليتئاصول شفافيت، قانونمندي

علاوه، تعامل دولت با تعـداد كمتـري از احـزاب بـا سـهولت بيشـتريهب. كندمي مينأت

تواننـد مـي در نهايت، مردم از بين تعداد محدودتري از احـزاب بهتـر. گيردمي صورت

.بزننداصلح دست به انتخاب 

و نسبي دو دوري كنـوني نظام انتخاباتيـ س توانـد بـا كـاهش شـان مـي اكثريت مطلق

.به هدف فوق كمك كند،احزاب كوچك
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پرداخـت مبلغـي،شرط ثبت نام احزاب در انتخابات،در بسياري از كشورهاي جهانـ

در وثيقه يا جمع آوري تعدادي امضا از مردم نواحي مختلف در حمايت از حضورشان

تر. انتخابات است در تيـب، مـي به ايـن تـوان بـه محـدود كـردن تعـداد احـزاب حاضـر

.كردانتخابات كمك 

ب براي استقرار نظام حزبي مناسب،نظام انتخاباتي نمايندگي تناسبيـ يـدآ مـي نظرهتر

آنهاي حكومت،و در ضمن امـا. توانند اقشار بيشتري را نمايندگي كننـدمي برآمده از

ظ و زمينـه را بـراي مـي هور احـزاب كوچـك اين نوع نظام انتخاباتي به تشويق انجامـد

و كارآمـدي لازم مـي ائتلافـي فـراهم هـاي تشكيل دولـت  سـازد كـه شـايد از انسـجام

.برخوردار نباشند

 سخن پاياني

و رايج بـي،ايران حزب دارد و سياست حزبي به معناي واقعي بهـره اما از نظام حزبي

ده(حزب فعال50وجود حداقل. است  در كنـار انتخابـاتي عمـدتاً) فعـال حزب غيرهاو

تلاش گزارشدر اين. داردحزبي نشان از مشكلات عديده ساختاري در اين حوزه غير

يك نظام حزبـي واقعـي بلنداصول راهنماي كلي حركت،شد در سه گام مدت به سمت

 در گـام دوم تحليلـي. نظام حزبي مطلـوب بـود هاي گام اول ارائه شاخص.دنارائه شو

در گـام سـوم نيـز. ارائـه شـد هـا شناختي از وضعيت ايران با توجه به شاخص آسيب

هر پيشنهادهايي قابليت عمليـاتي شـدن شان كه برخي شدندمطرحهايك از حوزه براي

و بسياري نيـز بـه قـانون درنمـي  و تحقـق در قالب قانون را دارند شـان بـه اراده آينـد
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وو حزب، دولت، صـدا(بازيگر مورد نظر بستگي دارد در چنـد سـطر پايـاني ...).سـيما

:دنشومي چند اصل راهنماي كليدي براي نظام حزبي مطلوب در كشور مطرح

و جناح سياست انتخاباتي در ايران بايد از جبههـ شفاف محوري غير محوري

.محوري شفاف حركت كند به سمت حزب

به سياست انتخاباتي بايد از كانديداـ . محوري حركت كند سمت حزبمحوري

ترين راه برقراري نظام حزبـي مطلـوب در ايـران تـرويج فرهنـگ اساسيـ

ايـن وظيفـه در درجـه اول متوجـه.عنوان يك فضيلت مدني اسـت فعاليت حزبي به

و در درجه دوم متوجه خود احزاب است و صداوسيما .دولت

و قـانوني از هـاي اراده كليت نظام در ايجـاد حمايـتـ و تضـمين حقـوق احـزاب

و مـدني نقـش بسـيار اساسـي در تهديـدزدايي از فعاليـت حزبـي هاي آزادي سياسـي

و غيـر. شهروندان دارد رسـمي را تهديـدزا تا زماني كه شهروند فعاليت حزبي رسـمي

و حزب بـدون تعـداد قابـل ملاحظـه  اي عضـو تلقي كند رغبتي به آن نشان نخواهد داد

. يه است تا حزبشب محفلبه بيشتر رسمي 

و تمـامي بـه عملكـردـ و تحزب در جامعه بسـتگي تـام افزايش مشروعيت حزب

و احتـرام بـه ويژهبه در اين زمينه. خود احزاب دارد رعايت قواعد بازي پذيرفته شـده

.نظام اهميت حياتي داردهاي چارچوب

درـ بر افزايش قدرت سازمان حزبي ب در گيري فرهنـگ تحـز يندي از شكلآواقع

و قـدرت مؤلفه.ايران است و مـادي اصلي قدرت سازمان حزبي وجود منـابع انسـاني

ازوگري كافي است بسيج و اسـتقبال جامعـه هر دو اينها به نفـوذ احـزاب در جامعـه
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. حزاب بستگي داردا

احـزاب»تعداد«گيري كلي نظام حزبي در ايران بايد به سمت محدود شدن جهتـ

بـراي كشـوري كـه نظـام حزبـي ويـژهبه تعدد احزاب.ت باشدثر در عرصه سياسؤم

و توسعه اقتصادي نهادينه دهـد، مـي اش را تشـكيل اصلي هاي اولويتيكي از اي ندارد

و حكومتـداري باعـث ضـعف در عرصه سياست باعث بي و در عرصه اقتصـاد نظمي

.شودمي عملكرد

و آخر اين كلامـ مطلـوب در ايـران بـا موانـع كـه اسـتقرار نظـام حزبـي نهادينـه

و اصـلاحا ساختاري بزرگي روبرو و قانونگذار بـا وضـع قـانون ست كه سياستگذار

و دسـتيابي بـه ايـن مهـم نـه پـروژه مـي نها كمـكآقوانين تنها تا حدي به رفع  اي كنـد

فر،مدت كوتاه و زمانبر استخيندي تاريآبلكه .ي
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